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 نکره در سیاق نفی و نهی  :بحث

 1 .ت و م اسنویسد که این دلالت مسلّابتدا می ،مرحوم آخوند درباره دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم

 :ددانر جریان مقدمات حکمت میب قوفمو کند ولی در ادامه این دلالت راقابل انکار نیست و بر آن استدلال می

لى العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي ربما عد من الألفاظ الدالة ع»

أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا 

كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لا 

 1«السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها يقتضي إلا استيعاب

 توضیح:

و اگر  .ممکن نیست (عموم)دام جمیع افراد عطبیعت جز با اندام عان ،دام طبیعتی خواسته شده استعوقتی ان .1

 شود.و همچنین اگر از انعدام طبیعتی خبر داده طبیعت موجود است  ،یک فرد هم موجود باشد

 به صورت مطلق نفی شده باشد چرا که طبیعت (نکره)ولی این مطلب در صورتی کامل است که طبیعت  .2

 ،(که ممکن است مقید بوده باشد و ممکن است مطلق بوده باشد) شده باشدنلحاظ مطلق به صورت  اگر

  .نفی چنین طبیعتی ملازم با نفی همه افراد طبیعت نیست

ده طبیعت موجود ش ،هر فرد رجل که موجود شود ،«به نحو مطلق نیستطبیعت رجل »پس اگر بگوییم  .3

جل عدم طبیعت ر»ممکن است مراد ما  ،«نیست دون لحاظ اطلاق(ب)طبیعت رجل »است ولی اگر بگوییم 

  .منافات با این کلام نداشته باشد ،باشد و لذا وجود رجل فاسق «عادل

را  «همه افرادی که یقیناً تحت اراده متکلم هستند»اً صرف «نفی طبیعت مبهم» ،پس اگر طبیعت مبهم باشد .4

  «همه افرادی که طبیعت قابلیت انطباق بر آنها دارد»کند و نه نفی می

 2 .م نیستمنافاتی بین تقید و عمو ،اگر طبیعت مقید شده باشد»کند به اینکه مرحوم آخوند سپس استشهاد می.» 

ه عادل و چبر همه افراد رجل )چه « لیس رجل  »چنین نیست که  ،«فی الدار عادل  لیس رجل  »یعنی اگر گفتیم  

  .ها دلالت کند و بین آنها منافات باشدفقط بر عادل «عادل »دلالت کند و لفظ  (فاسق

 3 .یقت بلکه در حق ،تخصیص خورده استعام پذیرد که در این صورت نباید بگوییم البته مرحوم آخوند می

  :گویندولی می .است مقید شده ،مطلق

 2«إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية»
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 :كلام امام خميني

برای  «نکره و اسم جنس در سیاق نهی و نفی»م بگویی که نیست قبول قابل نویسندمی اینکه ضمن امام حضرت

  :کنندبر این مطلب چنین استدلال می ،اندعموم وضع شده

و اسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعا، ممّا لا مجال له، عدّ النكرة »

فإنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير 

لا الاسميّ، و ألفاظ النفي و النهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر  المعينّة، لكن بالمعنى الحرفي

فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، و لا وضع على حدة للمركّب، فحينئذ تكون حالها حال  عنه،

« ق رقبةلا تعت»و « أعتق رقبة» سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدّمات الحكمة. فلا فرق بين:

 1«.تفي أنّ الماهيّة متعلقّة للحكم، و في عدم الدلالة على الأفراد، و في الاحتياج إلى المقدّما

 :توضیح

را  « بشرطلاطبیعت »آن  ،ه بودن اسم جنسنکر و است شده وضع «بشرط لا طبیعت» برای جنس ماس .1

برای ماهیت انسان بدون اینکه قیدی و یا عدم قیدی  «انسان»یعنی ] .کندمی «وحدت غیر معین»مقید به 

نی مع اً(و یا انساننٍ انسا یا) «انسان »گوییم وضع شده است و وقتی می ،در آن شرط و لحاظ شده باشد

  «[یک فرد غیر معین از ماهیت انسان» :شودچنین می

به صورت معنای حرفی در ماهیت لحاظ شده  (،که قید ماهیت واقع شده است) «وحدت غیر معین»البته  .2

  [به عنوان قید لحاظ شده باشد ،با لحاظ استقلالی «فرد غیر معین»یعنی چنین نیست که ] .است

 وضع (اگر نهی مراد است)و یا زجر  (اگر نفی مراد است)هم برای نفی « لا» و (و امثال آنها) «ما»، «لیس» .3

  .اندشده

  :دارای چند وضع است ،«فی الدار لیس انسان »پس  .4

و )ن برای فرد غیر معی «تنوین»بشرط و وضع  برای طبیعت لا «انسان»وضع  ،برای نفی «لیس»وضع 

  (الدارهای مربوط به فی وضع

  .موجود نیست (،مرکب) «مجموع این الفاظ در کنار هم»وضع دیگری برای  ،و در این عبارت .5

 ،«ددر منزل نیستن ... و نه بکر و ومرعنه زید و نه »کنیم که پس اگر ما از این عبارت چنین استنباط می .6

  .این ناشی از مقدمات حکمت است
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مطلق  دانیم آیا انسان به نحوو نمی «انسان موجود نیستاز فرد غیر معین »گوینده گفت  :گوییمیعنی می]

 ،ولی چون متکلم در مقام بیان بوده است و قیدی هم نیاورده است ؟لحاظ شده است و یا به نحو مبهم

  [مطلق است ،آنحاظ به صورت مبهم و به صورت مقید لحاظ نشده است و ل ،«انسان»پس 

لا »گوییم و جایی که به صورت منفی می «ةرقبأعتق »گوییم صورت مثبت می پس فرقی بین جایی که به .7

مت از مقدمات حک «ةد و ابهام در لحاظ رقبینفی تقی»نیست و در هر دو صورت باید برای  «ةق رقبتتع

  .کمک بگیریم

 :اشاره قرار دهیمبرای فهم بهتر کلام حضرت امام و تفاوت آن با سخن مرحوم آخوند لازم است دو مقدمه را مورد 

  .شودمحصوره و مهمله تقسیم می ،در منطق قضایا به شخصیه (الف .1

موضوع واقع شده  ...( و ومرعمثل زید یا )ای است که در آن شخص خاص قضیه :قضیه شخصیه

 ...( زید رفت و  ،علی آمد)است 

گاه جزئیه گاه کلیه و  ورس .ور استسای است که در آن موضوع دارای یهقض ه:قضیه محصور

  (ها آمدندانسان بعض ،ها آمدندهمه انسان) .است

ضیه ق ،ی بر آن وارد نشده باشدرطبیعت لا بشرط باشد و هیچ سو ،ولی اگر موضوع در قضیه

  (آب پاک است) .باشدمهمله می

مطلق  ،اگر از متکلم حکیم صادر شده باشند و مقدمات حکمت در آنها تمام باشد ،حال قضایای مهمله

  1.واهند بودخ

مقسم مطلق و مجمل و مهمل اصولی  ؛شوددانسته می «مهمل»پس لازم است توجه شود که آنچه در منطق 

  .است

 ،ای شد و مقدمات حکمت در آن تمام بودموضوع قضیه «بشرط ماهیت لا»به عبارت دیگر در اصول اگر 

  :دو صورت برای آن قابل فرض است ،قضیه مطلق است ولی اگر مقدمات حکمت در آن تمام نشد

از ناحیه  ،نامند و یا عمدیل میمهدر این صورت قضیه را م ،کلام را مبهم گذاشته است اًمدعایا متکلم 

  .آوریممل به حساب میجیه را مضمتکلم احراز نشده است که در این صورت ق

ی همانطور که تمام طبیعت با وجود حضرت امام در واقع در مواقع مختلف تصریح دارند که از نظر عقل (ب

 ،عرف نظر از ولی .شودمی عدممن یک فرد تمام طبیعت انعدامشود همانطور هم با یک فرد موجود می

  .دام همه افرادش استعدام طبیعت در عالم به انعان
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  :دهندبا توجه به این دو نکته حضرت امام ادامه می .2

النفي و الإثبات مختلفة عرفا، لما تقدمّ من حكمه بأنّ  نعم، بعد تماميتّها قد تكون نتيجتها في»

المهملة توجد بوجود فرد ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و إن كان حكم العقل البرهانيّ على 

 1«خلافه.

  :توضیح

است که موضوع قضایای مهمله است و  هطبیعت مهمل ،در این عبارت حضرت امام «مهمله»

  .اصولی است لق و مجمل و مهمگفتیم مقسم مطل  چنانکه 

  :چرا که .بسیار تفاوت دارد ،توجه شود که سخن امام با آنچه از مرحوم آخوند خواندیم .3

 هاست و یا مهمل هقضیه محصور «نکره در سیاق نهی و نفی»د که نای به این نداراشاره ،مرحوم آخوند

 تمقدما جریان به حکم ،است مطلق «نکره» که کرد احراز باید تقدندمع است و صرفاً به جهت اینکه

  .کنندحکمت می

است و محصوره  (منطقی)قضیه مهمله  ،«نکره در سیاق نفی و نهی»ولی حضرت امام تصریح دارند که 

  .دانندجریان مقدمات حکمت را لازم می ،نیست و به این جهت

  :به عبارت دیگر

جریان مقدمات حکمت  ه(کل عالم یجب اکرام)در جملات محصوره ابتداءً مرحوم آخوند به همان دلیل که 

شمارند ولی هم جریان مقدمات حکمت را لازم برمی «نکره در سیاق نهی و نفی»در  ،دانندرا لازم می

ت مقدما یان، جردارای سور کلی باشد «نکره در سیاق نهی و نفی»پذیرند که چون نمی ،حضرت امام

کنند و ثانیاً تصریح یاد می «قضیه مهمله»و به همین دلیل هم اولاً صراحتاً از ) .دانندحکمت را لازم می

  (موجود نیست «حده برای ترکیب وضع علی»کنند که می

 تندهس آن به قائل دیگر عام هر مثل ولی هستند قائل نهی سیاق در نکره بودن عام به آخوند مرحوم پس

 نفی و نهی سیاق در نکره اصلاً امام حضرت ولی است حکمت مقدمات محتاج عام از عموم استفاده که

 .داندنمی عام را

قائل شد و این ترکیب را  «نکره در لسان نهی و نفی»در  «حدهی عل ضعو»توان به رسد میاما به نظر می .4

است ه ر گرفتای که در آن نکره در سیاق نهی و نفی قرالذا قضیهو از سورهای سالبه کلیه به حساب آورد 

ره و محصوره به حساب آورد و دقیقاً با همان استدلال که حضرت امام فرمودند وّسرا از زمره قضایای م
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استفاده عدم از نکره  (،را محتاج مقدمات حکمت ندانستند «هکل عالم یجب اکرام»و استفاده عموم از )

 .در سیاق نهی و نفی را نیز محتاج مقدمات حکمت ندانست

 رب دلالت اینکه برای هم عام و نیست مطلق و است عام نفی و نهی سیاق در کرهن گفت توانمی پس

 .نیست حکمت مقدمات محتاج باشد داشته عموم

  :نویسدمی و دهدمی قرار توجه مورد را اینکته ،صولالا ةعنای در فیروزآبادی مرحوم .5

 اسم هو و المصطلح بمعناها النكرة لا الجنس اسم هو المقام في النكرة من مرادهم أن الظاهر و»

 وه ليس عنه النهي أو الواحد نفى فمقتضى إلّا و الوحدة أفاد و التنوين عليه دخل إذا الجنس

 رجل جاءني ما أي رجال بل رجل جاءني ما يقال أن صح لذا و الجميع عن النهي أو الجميع نفى

 1«كثيرون رجال جاءني بل واحد

  :توضیح

  .نیست افراد همه نفی معنای به ،فرد یک نفی لذا و است «طبیعت از فرد یک» معنای به نکره .1

  .است افراد همه نفی معنای به ،جنس اسم نفی ولی .2

  .است «نفی و نهی سیاق در جنس اسم» ،ما بحث در «نفی و نهی سیاق در نکره» از مراد پس .3

  :گوییممی ما

  :که چرا ،باشدنمی صحیح سخن این رسدمی نظر به

 که تاس طبیعتی همان دقیقاً علما مراد لذا و .نیست نکره مقابل در سنج اسم واست  همعرف ،نکره قسیم .1

 عموم بر دال را «نفی و نهی سیاق در نکره» که کسانی نظر مطابق و .است شده واقع نکره حالت در

 فین یا و نهی مورد و گرفت قرار نکره حالت در ،کندمی حکایت را طبیعتی که ایکلمه هرگاه ،دانندمی

  .است عموم معنای مفید ،شد واقع

 لرجل()ا باشد جنس« ال» با همراه بایدیا  باشد جنس اسم معنای مفید بخواهد اگر طبیعت که شود توجه .2

عت اگر طبییا در ساختارهای خاص وارد شده باشد )مثل طبیعت اگر در لای نفی جنس وارد شود( ولی و 

 به صورت نکره به کار رفت دلالت بر فرد غیرمعین از طبیعت می کند. 

  .تاس «کلیه سالبه سور» همینه، پس هرگاه طبیعت در حال نکره بودن، در سیاق نهی یا نفی واقع شد .3

 هحالیک در) ندارد وجود عبارت در تیفاهت هیچ، «رجل  بل رجال  جائنی ما» شود گفته اگر چرا اینکه اما .4

 متعارض ،است رجال آمدن بر دال که «رجال  ءجا» با ،بود نفی عموم بر دال «رجل  نیئجا ما» اگر
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 بهسال در «نفی سیاق در نکره» ظهور که شودمی باعث «رجال  بل» کلمه که است دلیل این به (؛شدمی

  .کند پیدا «نفر یک ءمجی عدم» در ظهور «رجل   نیئجا ما» یجمله و برود بین از ،کلیه

 کلمه گوییمب باید لاجرم ،است شده وضع کلیه سالبه برای «نفی سیاق در نکره» گفتیم چون که شود توجه .5

  .شود مجاز «نفر یک ءمجی عدم» در «رجل   نیجائ ما» لاستعما که شودمی موجب ،«رجال   بل»

  :یقالن ا الا اللهم .6

 و (مرد چند یا مرد دو نه و مرد یک یعنی) است جمع و تثنیه مقابل واحد ،معنایش گاه ،«نکره طبیعت»

 به چه و مرد دو ضمن در چه و مرد چند ضمن در چه ،مرد یک یعنی) است معین غیر واحد معنایش گاه

  ؛(تنهایی

  :حال

 شودمی فهم آن از کلیه سالبه معنای ،گیرد قرار نهی و نفی سیاق در معین غیر واحد معنای به «نکره» اگر

جل  ما جائنی ر» در کهفت )گر قرار نهی و نفی سیاق در جمع و نینثا مقابل واحد معنای به نکره اگر ولی

   .دهدنمی کلیه سالبه معنای (،است چنین« بل رجال 

 ینکها به است حاکم انصراف ،نباشد میان در ،است شده اراده معنا کدام اینکه برای ایقرینه اگر البته و

 1.است «غیرمعین واحد معنای به نکره» مراد
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